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 1«ستام ابریخانه»تفسیر شعر 
 

 ست ام ابریخانه
 یکسره روی زمین ابری است با آن.

 
 از فراز گردنه خُرد و خراب و مست

 پیچد.باد می
 یکسره دنیا خراب از اوست

 وحواس من!
 ست دور از ره کجایی؟زن که ترا آوای نی بردهآی نی

 
 ام ابری است اماخانه

 ست.ابر بارانش گرفته
 روزهای روشنم کز دست رفتندم، درخیال

 من به روی آفتابم
 برم در ساحل دریا نظاره.می

 و همه دنیا خرد و خراب از باد است
 نوازد نی، در این دنیای ابر اندود زن که دایم میو به ره، نی

 راه خود را دارد اندر پیش.
 

 صورت وزبان شعر
های توان در مصراعیه کمرنگی را میفاست...شعر تقریباً قافیه ندارد. قاهای کامل شعر آزاد نیمایی این شعر از نمونه

تشخیص داد. حضور این  - ast  ست:ـَ در هجای-ست، بادستمست، گرفته :و نهم و سیزدهم در میان کلمات مسو
 –که از هجای سر قصد رعایت شده باشد. چنانرود از ها چندان در بافت کلام، طبیعی آمده است که گمان نمیقافیه

 آید.اندیشی مییهفهای دهم و یازدهم نیز کمتر بوی قادر مصراع« آفتابم»و « رفتندم»در کلمات  -am :مـَ
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ها در آن تابع مقدار معنایی شود کوتاهی و بلندی مصراعاین شعر یکی از شعرهای معدودی است که کاملًا احساس می
ان تردید همان زبزبان این شعر بی گیرد و نیز ناشی از اقتضای زبان طبیعی است.ن شاعر شکل میاست که در ذه

در عین حال خالی بودن از  ؛خواسته به آن دست پیدا کندعیب و ایرادی است که نیما میطبیعی و در عین حال بی
نها نکه مبتذل شده باشد. شاید تآفصاحت زبان کلاسیک، این زبان ساده، یکدست و به زبان محاوره نزدیک است بی

به جای  که پیداست که« ست.ابر بارانش گرفته»باشد در مصراع « ش»ضمیر متصل  توان گرفت،ایرادی که بر آن می
به کار رفته که اگرچنین ساختی ادبی نیست و در زبان نوشتاری کمتر به « فت استابر را باران گر»تر صورت درست

به و شعر غری شود  در متن  هایی شبیه به آن متداول است و همین شباهت سبب میاما در زبان گفتار جمله رود،کار می
ی است که در بافت کلام خوش ساخته خود نیماست، اما این از موارد« نظاره بردن»ناهماهنگ جلوه نکند. فعل مرکب 

 و دقیق و بجا نشسته است.
 

 تفسیر و تاویل
مثل بسیاری از شعرای نیما این شعر هم خالی از تشبیه است. بر حسب ظاهر تنها نسبت صفاتی چون خرد و خراب و 

الب غشعر  بخشی به شمار آورد. بیان رمزی و نمادین نیز بر اینتوان آن را نوعی شخصیتمست به باد است که می
 است.

شود اما در بخش دوم به دنبال این مصراع آغاز می« ستام ابریخانه»شعر دارای دو بخش است. هر دو با مصراع 
قسمت اول که خانه فقط ابری و تیره بود، ابر شروع به باریدن  فآید تا اشاره شود که در این قسمت برخلامی« اما»کلمه 

د، آیکند که ابری است و باد میخود را توصیف می یخانهر کرده است یا هوای باریدن دارد. در قسمت اول شعر، شاع
انه ی خو محدودهشود. او از تیرگی و خرابی فضا اما تیرگی و ویرانی ناشی از این ابر و باد به خانه شاعر محدود نمی

قایسه خانه خود نه نسبت به شهر یا کشوری که خانه م گیرد.می خود تیرگی و خرابی همه روی زمین و دنیا را نتیجه
کند، یعنی کشوری که خانه همه ماست ما می یشاعر جزء کوچکی از آن است بلکه با کل جهان، خانه شاعر را خانه

 و خود جزء کوچکی از کل جهان است.
. ابر و تیرگی که باشد، آمدن باد لازمه 1آورد. باد از نگاه او زاییده ابر استا در شعرهای متعددی ابر و باد را با هم مینیم

کند و حتمی و مسلم آن است. تیرگی حاصل از ابر و غوغا و غبار برانگیخته از باد در عالم واقعیت حواس را مختل می
طوری که حضور پریشانی و آشفتگی اوضاع اجتماعی و سیاسی و انمه شود،مانع درست دیدن و درست شنیدن می
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سازد و مانع تشخیص حقایق و تمیز کند و بازار شایعه و اخبار دروغ را گرم میضای جامعه را تاریک میفعدم آزادی، 
 گردد.حق از باطل می
کشی و خفقان حضور دارد، تمام جهان از تاثیر آن تیره روزی، بهرهعدالتی، سیاهبی ،ای از جهان، ظلمتا وقتی در گوشه

 ،وزدی میااجتماعی در فضای جامعه لم و پریشانیظو تا وقتی باد ویرانگر و غبارانگیز ناشی از ؛ و مکدر و ابری است
ضاع هستند نیز آشفته،مختل و درمانده ثر از این اوأهمه دنیا خراب و آشفته و پریشان است و حواس همه کسانی که مت

یا از گیرد، در واقع تمام دنوقتی اندوه و دلتنگی حاصل از فضای تیره و ابری دل شاعر را فرا می از دیدن حقیقت است.
 1شود.گرفته می نگاه شاعر و هر انسان حساسی تیره و ابر

گوید با متوجه کردن روی سخن می« او»ر از قسمت اول این شعر که توصیف معناداری از بیرون و عین است و شاع
ل گیرد و به قوه صورت میمکه بدون مقد پذیرد.این تغییر روی سخن از غایب به مخاطبپایان می سخن به مخاطب

ازد، سکند و آن را رازآمیز و خلاف عادت میو کلام را از جریان طبیعی نثر دور می ،شودات خوانده میفقدما صنعت الت
ا انگیزد، این شعر نیمشناختی خواننده را برمیق خارج ساختن زبان از هنجار طبیعت و عادت، احساس زیباو از طری

 کند: آفرین ناشی از احساس حضور زیبایی سرشار میرا نیز از ابهام لذت
 ست دور از ره کجایی؟هزن که ترا آوای نی بردآی نی

شود، در صحنه حضور ابری و باد پیچان و ویرانگر، متوجه او میی که روی سخن شاعر پس ار توصیف خانه« زننی»
حضور، جسمانی نیست، معنوی و روحی است زیرا آنچه او را از راه دور برده است،  ماین عد ابر و باد حضور ندارد.

 ابر و باد است و هم روحاً  یو در صحنه حاضر استزن وجود حاضر و غایب است. هم جسماً آوای نی اوست. نی
چنان در آوای نی خود مستغرق شده  که گویی با آوای نی خود به دوردست رفته و در صحنه حضور ندارد تا ابر 

کجایی؟ هم به معنای حضور جسمانی  پرسد:سوال شاعر که می گستر و باد خرد و خراب و ویرانگر را ببیند.تاریکی
 ؛وضع و موقعیتی است که در اطراف او حاضر است مخاطب در محیط و هم به معنی غیبت و غفلت روحی او از دیدن

 معنی ندارد.« کجایی؟»زیرا در غیر این صورت سوال 
هنرمندان و از جمله شاعران غافل از محیط  یزن را با خصوصیاتی که برای او ذکر کردیم، مظهر و نمونهشاید بتوان نی

ظیفه و تعهدی آنان را چنان به خود مشغول داشته و مستغرق در جذبه هنر خویش وصف کرد که نفس هنر فارغ از هر و
ه اما ب روند.نوازند و راه خود را میعدالتی پیرامون خود یکسره غافلند و ساز خود را میاست که از کدورت و ظلم و بی

 .کندزن در حال و هوای محیط شعر میی معنی حقیقی نیبیشتر ذهن را متوجه نظرم فضای شعر حداقل در نگاه اول

                                                           
 گوید:نیما در یک رباعی می 1

 دریا بگرفتاز دامن دشت تا به  ابر آمد و روی کوه و صحرا بگرفت
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نی چوپان جزیی از فضای ابرآلود شمال و از جمله عناصر خاطرات کودکی نیما در محیط روستایی یوش است. 
شود بخشی واقعی از عناصر محیط است.چوپانی که مثل خود زن در محیطی که در این شعر تصویر میحضور نی

خبری فضا غرق نواختن نی است و در واقع بی های دوران کودکی او فارغ از ابر و باد و گرفتگینیما در کودکی و چوپان
شود تا ای میانگیزه ،زن و آوای نی اواو از کار و بار دنیا او را با نی خود مشغول و دمساز کرده است. حضور این نی

دل  تنگ و ملول ناشی از شعور به احوال جهان احوال طبیعت جدا کند  ،بارای از محیط مکدر و ملالتشاعر را لحظه
 به دوران کودکی و بند دوم شعر ببرد: و

 امّا / ابر بارانش گرفته است. ،ستام ابریخانه
 ینمادین جهان حال به نحو –فضای واقعی خاطرات دوران کودکی شاعر و فضای واقعی  ،ی بند دوم شعردر ادامه
 کند.شعر تصویر می را در فضای قدسیی شاعری متأمل آمیزند و احساس حال و گذشتهانگیز در هم میشگفت

علت حضور این نور امید را  ،دهد. مصراع بعدی خانه شاعر نوید مینور امیدی را در فضای ابر گرفته« اما»ی کلمه
امید از میان رفتن ابر و حضور آفتاب و روشنی را در دل شاعر  ،دهد: ابر شروع به باریدن کرده است. بارانتوضیح می

کند. روزهای روشن و شاد کودکی در خاطرش بیدار می ،اندروشنی را که حالا از دست رفتهانگیزد و یاد روزهای برمی
رشار ملال و سبازگشتنی نیست؛ آفتاب آن روزهای بی ،هاستدر یوش که همواره شاعر در حسرت بازگشت و تکرار آن

که باید در ساحت دریا طلوع کند تا  آفتابی است ،تنها در خیال اوست. آفتابی که امروز او آرزو دارد ،از شادی و صفا
ی ابر و پیچش باد آن را تیره و آشفته ساخته است روشن و آرام و مصفا کند. خیال روزهای روشن و دریایی را که سایه

آفتابی دوران سرشار از شادی و صفای کودکی که برگشتنی نیست آرزوی دیدار روزهای روشن و آفتابی ساحت دریا را 
 ي مردم تعلق داشتهآفتابی است که به همه ،انگیزد؛ آفتاب روزهای روشن آیندهمدنی است در او بر میکه در آینده آ
ی افراد جامعه از روشنی آن برخوردار باشند و ساحت دریای جامعه را نور و روشنی ببخشد و ظلمت و باشد و همه

کند. آیا چنین آرزویی تحقق خواهد یافت؟ در حال تیرگی و زور و استبداد و استثمار را از ساحت جوامع بزداید و محو 
عتنا ابی ،نوازدخبر که در این دنیای تیره و ابراندود دایم نی میزن بیی دنیا خراب و خرد از باد است و نیحاضر همه

اندوه و  زی آواز خویش است و در پناه غفلت او مستغرق جذبهبه ابر و باد و تیرگی و آشفتگی راه خود را در پیش دارد 
 اندیشه فارغ...

تواند تاریخ آن باشد. مگر زمانی که دیگر ابر و بادی در زندگی انسان این شعر تاریخ ندارد. هر زمانی در تاریخ می
 نباشد.

 


